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 z داستان شــما یک اثر فانتزی اســت که اتفاق آغاز آن

)رخ دادن مشــکلی غیرعادی برای شخصیت اصلی داستان( 

یادآور تبدیل شدن گره گوار سامسا به حشره ای غول پیکر در 

داستان »مسخ« کافکاست. فکر می کنید از »مسخ« یا آثاری از 

این دست تأثیر گرفته باشید؟

همیشه سوررئالیسم و رئالیسم جادویی برایم جذاب 
بوده است و دوست داشته ام کاری بنویسم که یک اتفاق 
خ بدهد. بله، اثرپذیری بوده است،  غیرعادی در آن ر
منتها اثر مستقیم نگرفته ام. مدت ها پیش »مسخ« را 
خوانده بودم و موقعی که »حفره« را می نوشتم، به این 

کتاب فکر نمی کردم.

 z چگونه به ایده شکل گیری یک حفره در آدم های داستان

رسیدید؟

این ایده زمانی به ذهنم رسید که خودم حفره دار شدم 
و با آدم هایی برخورد کردم که آن ها هم حفره داشتند؛ 
یعنی خلأهایی درونی و اندوه هایی که در خودم و بقیه 
آدم های آن دوره از زندگی ام مشاهده کردم، ایده این 
داستان را به ذهنم رساند. شخصیت های داستان من 
همگی این خلأ را در سینه شان دارند و جالب اینجاست 
که پر هم نمی شود و به همین دلیل، آقای سوزنچی و 
عموگل سعی می کنند با انداختن چیزهای مختلف به 

درون آن پرش کنند.

 z بعضی آدم های اثر شما بدون نام اند و برخی هم )حتی

آدم اصلی( در طول روایت با نام خانوادگی اسم برده می شوند؛ 

مانند آقای سوزنچی و آقای غضنفریان. چرا در این کتاب نام 

کوچک شخصیت ها به ندرت ذکر می شود؟

کمتر به کاررفتن نام کوچک اشخاص در داستانْ اتفاقی 
بوده است؛ ولی در گوشه ذهنم از داستان نویسان روس 
الهام گرفتم و ترجیح دادم در کل داستان اشخاص 
را با »آقای« و »خانم« وارد کنم: آقای سوزنچی، آقای 
غضنفریان، خانم خبرنگار. درباره سیدالیاس موسوی 
هم که بارها در داستان تکرار کرده ام، باید بگویم این را 

باز تا حدی از داستان های روسی و اسامی 
طولانی آدم هایش یاد گرفته ام.

 z آن قســمت از کتاب که آقای غضنفریان

بنا می کند به نقل قصه زندگی اش، با بقیه آن 

چندان سازگار نیست. اساســا دغدغه های او 

به بقیه آدم های داســتان ربطی ندارد که هر 

یک کسی )انسانی( را از دســت داده اند. آیا 

می خواسته اید با آوردن این قسمت به حجم 

داســتان بیفزایید یا تعلق خاطری به ماجرای 

این شخصیت داشــته اید یا دلیل دیگری در 

میان است؟

غ  بله، فصل »گربه ها، جوجه اردک ها و مر
عشق های اوایــل دهه هفتاد« راوی ای 
متفاوت از بقیه داســتــان دارد. درواقــع 
گرچه در بعضی  راوی اول شخص دارد، ا

ــردم آن راوی سوم شخص بقیه  گــراف هــا سعی ک پــارا
داستان را هم داشته باشد. این بخش که برمبنای 
زندگی شخصی آقای غضنفریان است، ابتدا داستانی 
غ  کوتاه درباره شخصی بود که در دوران کودکی اش مر
عشق خود را از دست داده بود و قبلا آن را نوشته بودم. 
بعدا این داستان کوتاه را داخل کتاب جا دادم؛ به همین 
دلیل روایت این فصل زبانی متفاوت از بقیه فصل ها 
دارد. اصل ماجرا بر اساس اتفاقی بود که برای شخص 
غ عشق ازدست رفته را  خودم افتاده بود و در کتاب، مر

حفره آقای غضنفریان در نظر گرفتم.

 z زمینه داستان شهر مشهد و معابر و مناطق آن است، آیا

این را باید ناشی از شناخت بیشــتر شما به عنوان نویسنده از 

زادگاه خودتان دانست یا مثلا قصدتان ادای دین به مشهد بوده 

یا ضرورت دیگری مطرح است؟

اینکه مشهد و خیابان ها و تفریح گاه های آن را در داستان 
آورده ام، عامدانه و بیشتر با الهام از داستان نویس های 
آمریکایی بوده است. من با جرئت و افتخار بوم شهر و 
محل زندگی خودم را آورده ام. فکر می کنم کمتر پیش 
آمده است که نویسنده های مشهدی از المان های 
مشهد در داستان هایشان استفاده کنند. حالا ممکن 

است نویسنده یا خواننده ای این مکان ها را نشناسد، 
ولی با جست وجویی ساده، مثلا در اینترنت، می تواند آن 
را پیدا کند و اتفاقا باعث آشنایی بقیه مردم با زادگاه من 
می شود. به نظر خودم زندگی شخصیت های داستان 
هم به گونه ای است که فقط در مشهد ممکن است 
اتفاق بیفتد. همچنین این استفاده از بوم مشهد در 

باورپذیرشدن داستان تأثیر داشته است.

 z برخی تصاویر و موقعیت های کتاب خوب و به یادماندنی

است؛ مانند توصیف هفت حوض یا جوجه اردکی که زیر آفتاب 

خشک شده است. ماندگاری و تأثیرگذاری 

لحظات داســتان چقدر برایتــان اهمیت 

داشته و این رویکرد در کتاب شما تا چه اندازه 

آگاهانه در پیش گرفته شده است؟

دو موردی که گفتید، برای شخص خودم 
ــود، منتها سعی کــردم  اتــفــاق افــتــاده ب
تصاویری که در کتاب ارائــه می دهم، 
بــدون قضاوت باشد و روایتی خشک 
کــنــم؛ یعنی سعی نکنم بــه جبرْ  ــه  ارائـ
تصاویرم را زیبا کنم. خود این سادگی 
تصاویر ممکن است بر ماندگاری آن تأثیر 
داشته باشد. نکته دیگر هم این است که 
یک فصل کتابْ داستان زندگی شخصی 
است که آن را برای من تعریف کرده و یک 
فصل آن داستان زندگی خودم است؛ 
تجربی بودن این روایت ها و داستان ها 

به تأثیرگذاری و ماندگاری آن کمک خواهد کرد.

 zآیا باز هم سراغ فضاهای فانتزی خواهید رفت؟

ایده هایی که بــرای کارهای بعدی ام در ذهن دارم، 
مقداری با فضاهای فانتزی فاصله دارد و واقع گراتر 
خــواهــد بـــود. حــدســم ایــن اســت کــه کــتــاب بــعــدی ام 
چیزی شبیه »حفره« باشد، اما آدم هایش توانسته 
کنند و فضاهای آن نیز   باشند خــأهــای خــود را پــر 

واقعی باشد.

به نشر منتشر کرد

50 داستان کوتاه برای کودکان

انتشارات به نشر مجموعه پنج جلدی »داستان های بی دانه« 
به قلم محمد میرکیانی را در یک جلد منتشر کرد.

آن گونه که خبرگزاری ایبنا نوشته است، به نشر برای نخستین بار 
مجموعه کتاب »داستان های بی دانه« را در قالب یک جلد برای 

گروه سنی کودکان منتشر و روانه بازار کرده است.
محمد میرکیانی به عنوان نویسنده » داستان های بی دانه« در 
که انگور  مقدمه این مجموعه کتاب آورده اســت: »همان طور 
بی دانه داریم، داستان بی دانه هم داریم! همان طور که انگور 
بی دانه راحت خورده می شود، داستان بی دانه هم آسان خوانده 
می شود! در کتاب های پنج جلدی داستان های بی دانه، شما 
خیلی راحت و آسان، بچه داستان هایی را می خوانید که برای 
گر بعد از خواندن هر یک از  کمی »فکرکردن« نوشته شده اند. ا
داستان های بی دانه، شما فقط به اندازه یک »حبه انگور« فکر 

کنید، من پاداشم را گرفته ام.«
داستان های بی دانه دربرگیرنده پنجاه داستان بسیار کوتاه با 
محوریت بیان مسائل اخلاقی و اجتماعی برای کودکان است. 
»کلاغ ها و باد«، »سکه و سنگ«، »روباه شیرنشان«، »حرف های 
تلفن«، »آدم باهوش«، »پابه پا«، »مورچه و دیوار«، »سرگذشت یک 
مداد و دو برگ« و... ازجمله قصه های این کتاب هستند که در 
۱۸۰صفحه مصور، جلد سخت، قطع رقعی و به بهای ۱۸۰هــزار 

تومان منتشر شده اند.
محمد میرکیانی نویسنده فعال ادبیات کودک و نوجوان 

اســـت کـــه بــیــشــتــر مــطــالــعــات و 
فعالیت های او در زمینه ادبیات، 
ــات کــهــن، تــاریــخ،  ــی ــژه ادب ــه وی ب
روان شــنــاســی و شعر اســـت. او 
کنون نزدیک به هشتاد کتاب  تا
کـــرده اســـت. مجموعه  منتشر 
ــه مــــا مــثــل  ــصــ ــ ــدی »ق ــ ــلـ ــ ده جـ
شــــد«، مــجــمــوعــه پــنــج جــلــدی 
»حکایت های کمال« و »همیشه 
ــار  قــصــه ای هــســت« ازجــمــلــه آث
مــنــتــشــرشــده او در انــتــشــارات 

به نشر است.

مشهد در یک داستان خیال پردازانه
گفت وگو با مجتبی فدایی، نویسنده جوان مشهدی، درباره داستان بلند »حفره«

شنبه
 ۱۴۰۲ دی   ۳۰
۸ رجــب  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۳۸

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

برخورد او با همکارانش چندان شایسته و درست نبود.

 ویراسته

رفتار او با همکارانش چندان شایسته و درست نبود.

 نکته

بعضـی واژه هـا بیشتر کاربـرد گفتـاری و عامیانـه دارنـد و 

نبایـد از آن ها در نوشـته های جدی و رسـمی اسـتفاده کرد.

#زین_قند_پارسی

 
تازه های
 کتاب

»سیاست« در شاهنامه پررنگ تر است یا در بوستان و گلستان؟
ــاعـــری شـــهـــره به  ــار شـ ــ ســیــاســت در آثـ

ین سخنی ســعــدی چــه جایگاهی رویداد شیر
داشته اســت؟ ایــن، موضوعی است که 
مــحــور نــودوســومــیــن نــشــســت مــاهــانــه 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی قرار گفت. جویا جهانبخش، 
سیاست را در آثار نظم و نثر سعدی بررسی کرد و آنچه در 
ادامه آمده، گزیده ای است از صحبت های این نویسنده و 

عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

 zشاهنامه سیاسی ترین، سعدی سیاست اندیش ترین

گمان می کنم در میان نویسندگان تراز اول ادب فارسی 
با وجود مردی چون فردوسی که شاهنامه او کتابی کاملا 
سیاسی است، گویا سعدی سیاست اندیش ترین ادیب 
ماست و این را به خوبی در آثار سعدی می توان دید. 
اصلا باب اول بوستان و گلستان باب هایی سیاسی است 
کنده است.  و سیاسیات او در باب های دیگر هم پرا
بخش بزرگی از قصاید سعدی و اندرزهای او از سیاسیات 
است و حتی در تضاعیف تغزل های او هم می توان فکر 

سیاسی یافت.

 zسیاست از غزل تا قصیده

سعدی حتی در تغزلات خود هم به عالم سیاست گام 
گذاشته و چشم به مناسبات قدرت دوخته است. او 
به جز گلستان و بوستان و غزلیات و برخی قصایدش 

که معروف تر است، در بخش هایی دیگر از آثارش هم 
به تفصیل موادی را که بوی سیاست می دهد به کار 
برده است. بخش هایی که به تعبیر استاد بهاءالدین 
خرمشاهی جزو بخش های کم خوانده سعدی است. در 
زوایای کلیات سعدی سخنان بسیاری درباره سیاست 
می توان یافت ازجمله در رساله نصیحت الملوک که 
همان طور که از نامش پیداست کلا دربــاره سیاست 
است. رساله کوتاه دیگری با سرنویس در تربیت یکی 
از ملوک گوید هم عصاره همان نصیحت الملوک است. 
کنیم،  گــر بخواهیم سیاسیات سعدی را استخراج  ا
دفتر کلانی خواهد شد. البته رساله نصحیت الملوک 
شاید مهم ترین اثر سیاسی او به نظر برسد، اما بنده 
گمان می کنم مهم ترین اثر سیاسی او همان بوستان 

است. هم از حیث کیفیت اندیشه سیاسی هم از حیث 
کمیت فقره هایی که به سیاست توجه داشته، خودش 
سیاست نامه بلکه نصیحت الملوک است. البته این ادعا 
ممکن است کمی غیرمتعارف باشد و بنده باید کمی 
توضیح دهــم. بوستان در معتبرترین ویراست های 
غ از ۳۲۶ بیت  رایجش حدود ۴هزارو۱۱ بیت دارد و فار
دیباجه و خاتمه که از قضا سخنان مهم سیاسی در 
آن ها هم موجود است، در ابواب نه گانه اش درازترین 
باب آن در عدل تدبیر و رای است که کاملا سیاسی 
اســت و ۹۰۷ بیت دارد و ایــن قابل توجه اســت. یعنی 
سعدی کتاب بوستانش را به سیاسیات مُصَدر ساخته، 
چنان که نخستین باب آن را در سیاست پرداخته و کمیت 

قابل توجهی را به سیاست اختصاص داده است.

 zگلستانی از فضایل اخلاقی

بــوســتــان کــتــابــی اخــاقــی تــربــیــتــی اســـت بــه مــعــنــای 
گمان بنده  عــام. چنان که مشهور اســت و البته به 
از جنس سیاست نامه و در واقــع نصیحت الملوک، 
که آداب مــلــک داری و حکمرانی را به طور خــاص و 
دیگر مهارت های زندگی و فضائل اخلاقی را به طور 
عـــام تعلیم مــی کــنــد، مــانــنــد نــصــیــحــت الــمــلــوک هــا. 
ــن مـــوجـــه اســــت هــمــیــن بــوســتــان کـــه یک  ــرای ــاب ــن ب
نصیحت الملوک اســت، بابی در تواضع هم داشته 
باشد که به خودی خود سیاسی نیست، به ویژه که 
تجربه نشان می دهد سیاست مداران بهره کافی از آن 
ندارند. اما به هرحال در مقام نصیحت الملوک نویسی، 
نصیحت الملوک نویسان جدا از اینکه آداب کشورداری 
گی هایی که برای  را به کسی درمی آموختند، سایر ویژ
آن کشوردار لازم می دانستند، ذکر می کردند و این با 
اصول نصیحت الملوک نویسی چه در فرهنگ شرقی 

و حتی فرهنگ غربی می خواند. 
که  گمان می کنم پذیرفتنی باشد  کــه  ز اینجاست  ا
کــه مخاطبش  الملوکی بدانیم  بوستان را نصیحت 
ــرزاده سلغری اتــابــک پــارس انــد و  ــی نخست امیر و ام
کید می کنم نمی گویم  دیگر عموم خوانندگان. باز تأ
کتابی سرتاپا سیاسی اســت، بلکه می گویم  بوستان 
 بوستان کتابی تربیتی است در باب سیاست و تربیت

 رجل سیاسی.

همیشه سوررئالیسم و 
رئالیسم جادویی برایم 

جذاب بوده است و دوست 
داشته ام کاری بنویسم که 
یک اتفاق غیرعادی در آن 
رخ بدهد. بله، اثرپذیری 

بوده است، منتها اثر 
مستقیم نگرفته ام
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جهان بر مهان و کهان بگذرد
خردمند مردم چرا غم خورد؟

هر آن گه که شد سال بر شست وشش
نه نیکو بود مردم پیرکش

چو این نامور نامه آید به بن
ز من روی کشور شود پر سخن
از آن پس نمیرم که من زنده ام

گنده ام که تخم سخن من پرا
هر آن کس که دارد هش و رای و دین

پس از مرگ بر من کنند آفرین
ــاره شــاهــکــار  ــ مــشــهــورتــریــن بــیــت هــای فـــردوســـی دربـ
خویش در ابــتــدای »گفتار انــدر ایــوان مــدایــن« آمده 
است؛ آنجا که شاعر سه بیت در باب حکمت زندگی 
می گوید، سپس جایگاه خویش را در تاریخ این مملکت 
پیش بینی می کند و در نهایت آن دو بیت مشهور را 
می سراید؛ بیت هایی که در طول صدها سال برای همه 
فارسی زبان ها ضرب المثل شده و تا امــروز نیز بر سر 

زبان هاست.
فردوسی می گوید: جهان بر کوچک و بزرگ می گذرد و 
ناپایدار است و انسان خردمند نباید غم جهان را بخورد، 
وقتی عمر آدم از شصت وشش ســال مــی گــذرد دیگر 
زیستن با تنی پیر و فرسوده را نمی توان نیکو دانست؛ 
]بااین حال زنده ام تا شاهنامه را بسرایم و[ آن گاه که 
سرودن این کتاب نامدار را به پایان ببرم، همه کشور 
پر از سخنان من خواهد شد و از آن پس دیگر نخواهم 
مرد، زیرا در سخن خویش زنده و جاودانه شــده ام و 
بذر سخنی را کاشته ام که ]وقتی بر و بار دهد[ هر کس 
هوشیاری و اندیشه و اخلاق نیکو دارد، پس از مرگ مرا 

ستایش خواهد کرد.
در ایــن بیت ها »مهان« یعنی انسان های کوچک یا 
کودکان و جوانان، »کهان« یعنی بزرگان یا کهن سالان، 
»شست« همان عدد »شصت« است که در نسخه های 
کهن با »س« نوشته می شده است، »پیرکش« یعنی کسی 
که تن پیر و فرسوده اش را با خود می کشد و از شدت 
سال خوردگی زور راه رفتن ندارد، »نامه« یعنی کتاب، 
»آید به بن« یعنی سرانجام یابد و پایان پذیرد، »هش« 
یعنی هوشیاری، »رای« یعنی اندیشه و نظر، »دین« یعنی 

اخلاق نیک و »آفرین« به معنای ستایش است.
فردوسی در این بیت ها به روشنی نشان می دهد که 
دغدغه های حکیمانه خویش را درباره کوتاهی عمر با 
آرمان بزرگ خویش یعنی سرودن حماسه ملی ایران 
در هم آمیخته و غیرمستقیم به ما این درس را داده 
است که یکی از بزرگ ترین دردهای انسان اندیشیدن 
به کوتاهی عمر و مرگ است و یکی از بزرگ ترین داروهای 
گر در راه آرمان  آن آرمان خواهی است و انسان فانی ا
بزرگش گام بردارد، می تواند به عنوان جلوه ای از همان 
آرمان باقی بماند و جاودانه شود؛ درست مثل فردوسی 
که اینک نامش با نام ایران درهم تنیده و جاودانه است.

ینا
ف ب

س
یو

ر 
کت

د

گر
ش

ه
ژو

و پ
ر 

اع
ش

وحید حسینی

گرچه او این بار داستان بلند   سومین کتاب مجتبی فدایی هم داستان است، ا

گفت وگو
کــرده اســت. ایــن شاعر و نویسنده جــوان مشهدی متولد ســـال1368 و  منتشر 
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه فردوسی مشهد است. از او 
پیش از این دو مجموعه داستان »گاهی کاج ها از آن طرف می افتند« )1390( و 
1395( منتشر شده بود و امسال با داستان بلند »حفره« که توسط  کاپو« ) »کا

گشته است. این کتاب اثری خیال پردازانه درباره آدم هایی  انتشارات »صاد« چاپ  شد، به بازار نشر باز
است که دچار مشکلی غیرمنتظره می شوند و از رهگذر این ایده، رنج های آن ها روایت می شود. 

به مناسبت چاپ کتاب یادشده با فدایی گفت وگو کرده ایم.

رنج هایی به هیئت حفره
نگاهی به داستان بلند »حفره« نوشته مجتبی فدایی

خراسانی

مدتی است که فانتزی نویسی در میان نویسندگان 
مشهدی رواج عجیبی پیدا کرده است. علاقه مندان 
به نگارش آثار وهمی و خیالی ترجیح می دهند به جای 
بازآفرینی واقعیت در جامه ای واقع نما آن را به قالبی 
از سازه های فراطبیعی عرضه کنند. داستان های 
فانتزی از منطق عادی جهان بیرون از خود پیروی 
نمی کنند بلکه منطق خاص خود را دارند و به فرض 
گر روایتگر ماجرای حفره ای جادویی و بلعنده اشیا  ا
در تن انسان ها هستند، مواجهه دیگر آدم هــای 
داســتــان را با چنین بحرانی عــادی تــر از رویــارویــی 
آدم هـــای جــهــان واقـــع بــا ایــن مسئله غیرطبیعی 
رقــم می زنند. نویسندگان ایــن داستان ها ممکن 
است به علت کمبود تجربه زیسته و بایسته سراغ 
سوژه های غیرعادی و خیالی بروند یا با هدف گفتن 
حرف هایی که نمی توانند در قالب واقعیت بیانش 

کنند یا حتی به خاطر ارضای ذهن و ذائقه خیال پرداز 
خود و خوانندگانشان. در هر صورت، داستان بلند 
»حفره« نوشته مجتبی فدایی، نویسنده مشهدی، 
در زمره همین ادبیات خیال پردازانه است. آقای 
سوزنچی، شخصیت اصلی داستان، پس از جدایی 
از همسرش با حفره شگفت انگیزی در سینه خود 
روبه رو می شود. در ادامه، سر و کله آدم های دیگری 
هم پیدا می شود که هر یک به علتی با او هم دردند و 
به این ترتیب، حفره نماد رنج های انسانی می شود؛ 
رنج عموگل، پیرمردی که در بچگی هم بازی اش را 
از دست داده؛ ثریاخانم، زنی که شوهر پول دارش 
او را ترک کرده؛ و... . این آدم های حفره دار تمایل 
کــردن اشیا در  و اعتیاد عجیبی دارنـــد بــه ناپدید 
حفره های وجودشان و بسته چیپس و آچار و کلید 
که عامدانه در ژرفِ  و خیار و طلا و مجسمه است 
ناپیدای حفره ها گم می شود. نویسنده کوشیده در 
یک داستان بلندْ نگاهی خیال پردازانه به دردهای 

انسانی بیندازد و دستاوردش هم نوشته ای روان و 
خوش خوان است. همچنین در این متن تصاویر 
و موقعیت های خوب و تأثیرگذاری دیده می شود؛ 
مانند تصویر جوجه اردکی روی بام که آفتاب خشکش 
کرده است. بااین همه، اثر کاستی هایی دارد که شاید 
با صرف زمان بیشتر برای نوشتن آن برطرف می شد. 
این شتاب زدگی احتمالی، برای نمونه در بخشی از 
داستان نمود دارد که درباره شخصیتی به نام آقای 
غضنفری است. قسمت یادشده با بخش های دیگر 
هم خوانی نــدارد و انگار به زور وصله اش کرده اند 
گر آدم های روایت  تا حجم کتاب را افزایش دهد! ا
»حفره« در نتیجه از دســت دادن یکی از نزدیکانْ 
چاله ای در تن خود می یابند، آقای غضنفری دغدغه 
غ عشق و یک جوجه اردک را دارد  دوری از یک مر
و همچنین آدم های دور و بر او اسم دارند )سعید 
و زهره و فاطی و...( ولی آدم های بخش های دیگرِ 
کتاب عموما با عنوان هایی مانند مدیر ساختمان 

و خانم خبرنگار و از این قبیل حضور پیدا می کنند! 
نگارش سرسری تناقضاتی را هم سبب شده است؛ 
مثلا در قسمتی از داستان از تقسیم وسایل خانه به 
»سه« بخش گفته می شود، ولی »چهار« بخش نام 
برده می شود: بزرگ؛ متوسط رو به بزرگ؛ متوسط رو 
به کوچک؛ کوچک! یا جایی گفته می شود که پیرمرد 
نخستین بار در هشت نه سالگی متوجه وجود حفره 
می شود، در حالی که جایی دیگر پیرمرد متأهل است 
و یک سالی از حفره دار شدنش می گذرد؛ توگفتی او 
در 10سالگی ازدواج کرده است! نکته دیگری که در 
این مجال می توان ذکر کرد؛ ایرادهای ویرایشی و 
املایی است که البته زیاد نیست؛ مثل »سنکوپ« 
که »سنگ کوب« نوشته شده است. روی هم رفته به 
نظر می رسد نخستین داستان بلند مجتبی فدایی 
نمره قبولی می گیرد و امیدبخش انتشار کارهایی بهتر 
از این نویسنده جوان مشهدی در آینده است. این 
کتاب را نشر صاد در نود صفحه به چاپ رسانده است.

تصویر سازی خیالی از پارک کوهسنگی مشهد- اثر محمود آزادنیا/شهرآرا


